از آسمان اش رها شدم
خونين و نفس تنگ

آويخته به رشته ای که دستی سياه و چروکين

می بريدش تا سفری را به انتها رساند که

از کمرگاه سپيدارهای جنگل خاموش آغاز می شد.

او با چشم های خيس نگاهم می کرد و من 

هنوز زبانش را نمی فهميدم

اگرچه با موسيقی غمناک آوازهای دائم اش آشنا بودم

که با ضرباهنگ دم وبازدم

در تالارهای ادراکم می پيچيد

و از سرگشتگی ام به آرامش می رساند.

گفت کنجکاوانه حطا کردی

و من به ناچار رهايت ساختم

تا برای کنجکاوی هايت موضوعی تازه داشته باشی
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